
An Analysis of Criminal Judges’ Performance and Its Impact on 
the Growth of Prison Population

1. PHD Student of Criminal Law and Criminology, Criminal and Criminology Department, 
Bandar Abbas branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran. nozari6478@gmail.com

2. Assistant Professor, Criminal and Criminology Department, Bandar Abbas branch, Islamic 
Azad University, Bandar Abbas, Iran, (Corresponding Author). cyrus.zarghami@gmail.com

3. Assistant Professor, Criminal and Criminology Department, Bandar Abbas branch, Islamic 
Azad University, Bandar Abbas, Iran. saybani.a@gmail.com

Mahmood Nozari1‌  | Cyrus Zarghami2  | Ali Reza Sayebani3

The increase in the number of prisoners in various societies has become a structural, 
legal and social crisis. This crisis has caused criminal and cultural decision-mak-
ers to seek solutions to reduce this problem. Legal systems have also realized that 
problems such as the acceptance of prison culture by prisoners, the negative effects 
of criminal experiences in prisons, the transmission of more criminal ideas among 
the prison population, the stability of the crime rate in society and the return of many 
prisoners to prison after release indicate the inefficiency of criminal, legal, social 
and judicial structures in managing crime and disorders. The increase in the criminal 
population is due to several causes and factors, including judicial factors, which this 
article examines the role and impact of the performance of criminal judges on the 
increase in the criminal population of prisons and attempts to identify the judicial 
factors affecting this increase. In this study, a hybrid research method including a 
descriptive-analytical method at the theoretical level and a field method (qualitative 
interview with a statistical population of 15 judges in Bandar Abbas) was used to 
validate the theoretical findings of the study. The results of the analysis of the data 
obtained from the interviews show that factors such as traditional thinking and the 
approach of the laws and legislators, the prevailing belief of judges in the criminal 
justice discourse that advocates the comprehensive implementation of imprison-
ment, the alignment of courts with the policy of extreme imprisonment in laws and 
regulations, the courts' acceptance of the punitive-security-oriented thinking of the 
legislator, judges' inadequate and insufficient recognition of the harms of staying in 
a prison environment, judges' distrust of non-punitive programs of correction and 
treatment, and the populist imprisonment policy are among the important judicial 
factors affecting the increase in the criminal population of Bandar Abbas prison.
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افزايــش شــمار زندانيان در جوامــع گوناگون به بحرانی ســاختاری، حقوقی و اجتماعی 
تبديل شــده اســت. اين بحران باعث شده است تا تصميم گيران جنايی و فرهنگی به دنبال 
راه حل هايی برای کاهش اين مشــکل باشــند. سيســتم های حقوقی نيز متوجه شده اند که 
مشــکلاتی مانند پذيرش فرهنگ زندان از سوی زندانيان، تأثيرات منفی تجربيات جنايی 
در زندان ها، انتقال انديشه های مجرمانة بيشتر در ميان زندانيان، ثبات نرخ جرم در جامعه 
و بازگشــت مجدد بســياری از زندانيان به زندان پس از آزادی، نشــان دهندة ناکارآمدی 
ســاختارهای کيفری، حقوقی، اجتماعی و قضايی در مديريت جرم و ناهنجاری ها هستند. 
ازديــاد جمعيت کيفری معلــول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضايی اســت، که 
در ايــن مقاله نقش و تأثير عملکــرد قضات کيفری در افزايش جمعيــت کيفری زندان ها 
بررســی و تلاش شده اســت تا عوامل قضايی مؤثر بر اين افزايش شناسايی شود. در اين 
مطالعــه از روش تحقيــق ترکيبی مشــتمل بر روش توصيفی ـ تحليلی در ســطح نظری و 
نيــز روش ميدانــی (از نوع مصاحبة کيفی با جامعة آماری ۱۵نفــره از قضات بندرعباس) 
برای اعتبارســنجی يافته های نظری تحقيق استفاده شــده است. بر اساس تحليل داده های 
به دســت آمده از مصاحبه ها، عوامل متعددی در افزايش جمعيت کيفری زندان بندرعباس 
نقش داشته اند، ازجمله تفکرات سنتی و رويکرد قوانين و قانون گذار، غلبة گفتمان عدالت 
کيفری حبس گرا در ميان قضات، همسو شــدن محاکم باسياست های افراطی حبس گزينی 
در قوانين و مقررات، اســتقبال محاکم از تفکر کيفرگــرا و امنيت محور قانون گذار، آگاهی 
ناکافی قضات از آسيب های اقامت در زندان، بی اعتمادی قضات به برنامه های غيرکيفری 

اصلاح و درمان و سياست حبس محوری ناشی از گرايش های عوام گرايانه.
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مقدمه
در دورة معاصــر بــا افزايش پديدة مجرمانه توأم با ظهور اشــکال نوين و متنــوع بزه و بزهکاری، 
ناکارآمــدی نظــام عدالت کيفری در پيشــگيری  صرفاً از طريق مجازات شــديد و ســخت گيرانه و 
خصوصاً اعزام گســتردة محکومان به زندان بيش ازپيش آشکارشــده است. اين روند که با پيامدها 
و مشــکلات اجتماعــی، حقوقی و فرهنگــی متعددی همراه بوده، زمينه ای را فراهم کرده اســت تا 
کارايی نظام مجازات دوباره ارزيابی شود و حتی برخی ديدگاه های آرمان  گرايانة  کيفری، به طورکلی 

.)Morphy, 2019( بازنگری شوند
در ســال های اخيــر موضوع حبس زدايی، کاهــش جمعيت کيفری و افزايــش اعمال مجازات 
جايگزين حبس که در بســياری از کشــورها مطرح است، موردتوجه جدی قانون گذار کيفری ايران 
هم قرارگرفته است. قضات نيز با استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی، هرچند به طور محدود 
و پراکنــده، از اين مجازات برای واکنش  به رفتار مجرمانة بزهکارانی که به علل مختلف دســت به 

ارتکاب جرم می زنند، ولی سابقة کيفری ندارند، استفاده می کنند.
بااين حال، مســئلة اساسی اين مقاله بررسی و شناســايی عواملی است که عملکرد و کنشگری 
محاکــم و مقامــات قضايی را تحت تأثير وضع موجود، در چهارچوب نظام دادگســتری جمهوری 
اسلامی ايران، شکل می دهد؛ عواملی که باعث افزايش و تشديد جمعيت کيفری زندان ها می شوند. 
تمرکــز اصلــی اين مقاله بــر نقش و عملکرد محاکــم در مرحلة کيفر گزينی يــا حبس گزينی و 
همچنين بررســی اقدامات احتمالی آن ها در مســير تحقق  آرمان هايی چــون حبس زدايی و کاهش 
جمعيت کيفری زندان ها اســت. اســتفاده از مجازات حبس ميان مــدت و بلند مدت برای مرتکبان 
جرائم، ازجمله زن و مرد، خردســال و بزرگ ســال، باسابقه و بدون سابقه، روشی سنتی است که بر 
ارعاب جمعی و سرکوب جسمانی و روانی مجرمان تأکيد دارد. اين روش ها از انديشه های مکتب 
کلاســيک نشــئت می گيرند (کونانی و همکاران، الف۱۳۹۹: ۲۵۵). کيفــر حبس همچنان مدافعانی 
سرسخت دارد و هم زمان بسياری از کيفرشناسان و حقوق دانان به شدت آن را نقد و بررسی می کنند 

(شاطری دستجردی، ۱۴۰۰: ۲۵).
با توجه به ناکارآمدی کيفر حبس (به ويژه حبس های کوتاه مدت)، پيش بينی سياست ها يا تدابير 
جايگزيــن حبس، برنامه های حبس زدايانــه و اجرای تدابير هدفمند بــرای کاهش گرايش محاکم 
به تعيين حبس، ضروری و مفيد به نظر می رســد. طبق بررســی های کيفرشناســی و جرم شناســی، 
اصلاحات در نظام زندان ها در دو سدة گذشته، تحت تأثير نهضت اصلاح رژيم زندان ها و سياست 
درمــان، بازتوانی و بازپروری مددجويان، نتايج مثبت و مؤثــری بر بازاجتماعی کردن محکومان و 

 .)Rozenberg, 2020: 319( جلوگيری از ارتکاب بزه نداشته است
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بنابرايــن در اين مقاله، ضمن بررســی و آسيب شناســی وضعيت جايگزين های حبس و ســاير 
نهادهای ارفاقی ازنظر ميزان استفاده يا عدم استفادة محاکم کيفری، تلاش شده است از طريق مصاحبه  
با شعب دادگاه های جزايی، عوامل قضايی  مؤثر در افزايش جمعيت کيفری زندان ها شناسايی شوند. 
همچنيــن، مواردی ازجمله تأثير عملکرد محاکم دادگســتری در افزايــش جمعيت کيفری زندان ها، 
فشارهای اجتماعی و سياسی بر تصميم گيری قضات، برنامه های اصلاح و درمان غيرکيفری و عوامل 

مؤثر در تصميم گيری قضات برای صدور حکم حبس بر کاهش جمعيت کيفری بررسی می شوند.
در اين مقاله با استفاده از روش تحقيق ترکيبی، شامل الگوهای توصيفی ـ تحليلی و مصاحبه های 
کيفــی، تأثير رويکرد قضات کيفری در بندرعباس، در افزايش جمعيت زندان ها بررســی می شــود. 
بر همين اســاس، با انتخاب يک جامعه ی آماری از ميان قضات شــهر بندرعباس، با مشــخصات 
مشارکت کنندگان يک تا پانزده به شرح جدول مندرج در پيوست، به طور دقيق تری تحليل می شود.

ازايــن رو، در بخــش اول انفعال قضات کيفری در تحليل هنجارهــای اجتماعی، در بخش دوم 
کم توجهی به مخاطرات ناشــی از زندگی در حبس، در بخش ســوم برداشت شتاب زده و غيرعلمی 
محاکــم از نقــش مجازات حبس در امر صيانت از نظم و امنيت جامعه، در بخش چهارم کم توجهی 
به ساير اهداف مجازات و بی اعتمادی قضات نسبت به برنامه های غير کيفری اصلاح و درمان و در 
بخش پنجم ابتلای قضات کيفری به منطق حبس گزينی عوام گرا بررسی می شود و در بخش پايانی 

نتيجة تحقيق بحث و مطالعه می شود.

1. بررسی انفعال قضات کیفری در تحلیل هنجارهای اجتماعی 
واقعيت اين اســت که اصولاً و غالباً، حقايق کيفریِ تاريخی در جامعه و نيز رويکرد و روية قوانين 
و قانون گذار تأثير بســياری در تصميمات قضات دارند. به همين دليل وقتی در ســطح کلان دلايل 
قضايی افزايش جمعيت کيفری را بررســی می کنيم، می بينيم که بيشــتر مواقــع، قضات تحت تأثير 
همين رويکردهای قانونی عملاً به کنشــگری فعال در گزينش کيفر حبس برای جرائم خرد و کلان 
بدل شــده اند. بنابراين، در چند بخش مفصلاً عواملی بررســی و تحليل می شوند که باوجود ماهيت 
قضايی شان، مستقيماً با پديدة افزايش جمعيت کيفری مرتبط اند، اما ريشه در مشکلات گسترده تری 

ازجمله مشکلات اجتماعی، اقتصادی و قضايی در ساختار نظام دادگستری دارند. 

1-1. لزوم بررسی تناسب مجازات حبس با عدالت: کمینه‌گرایی در احکام کیفری
بايــد اعتــراف و اذعان کنيم کــه يکی از دلايل گرايــش حداکثری و افراطــی قضات در خصوص 
مجازات حبس در شرايطی که همگان به معايب و آسيب های فراوان اين کيفر اشراف دارند، مسئلة 
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تبعيت و تأثيرپذيری قضات از فرهنگ های قديمی و ســنتی رايج در نظام عدالت کيفری در سراسر 
جهان اســت. درنتيجه اغلب قضات هنوز بر اين باورند که حبس می تواند بهترين واکنش در برابر 
جرائم مختلف باشــد. بنابراين، در بررســی دلايل افزايش جمعيت کيفری بايد به منزلة واقعيتی تلخ 
پذيرفت که در بســياری از جوامع، مانند نظام حقوقی ايران، جريان ســنتی عدالت کيفری همچنان 
جايگاه غالب دارد و هنوز کيفر گرايی به طورکلی ابزار حقوقی مســلط قانون گذار و طبعاً محاکم در 
مواجهه با جرائم و مجرمان مختلف به کار گرفته می شــود. شيوع فراگير اين پديده به تدريج موجب 
شــکل گيری نوعی باور و اعتقاد در ميان قضات شده است که درنتيجة آن تصور می کنند، ساده ترين 
راه مقابله با جرم به زندان فرستادن مجرمان است. بنابراين، در سطح تحليل نظری، هرگز نمی توان 
از نحوة تلقی قضات از گفتمان غالب و تاريخی نظام عدالت کيفری که همواره حبس مدار و سزاده 
بوده است، چشم پوشی کرد. اين معضل عاملی تاريخی و بنيادين است و بايد برای تعديل آن طرح 
و برنامه داشــت، وگرنه همچنان سياســت کيفری حبس گرا و مجازات محور، ابزار کيفری غالب در 

جامعه و نظام حقوقی معاصر خواهد بود. 
به نظر می رســد، بسياری از قضات فراتر از تکاليف قانونی در گرايش به مجازات حبس، برای 
خود الزام و تعهد قائل اند؛ به گونه ای که اگر در بســياری مواقع از اختيارات قضايی خود اســتفاده 
نکننــد و طيف خاصــی از مجرمان را به مجــازات حبس محکوم نکنند، مرتکــب رفتاری خلاف 
عرفيات مســلم قضايی و حقوقی در جامعه شــده اند. اين هژمونی اثرپذيری از سنت های حقوقی و 
قضايی نقشــی تعيين کننده در تقويت شکل گيری نگرش های حبس مدارانه در ميان قضات داشته و 
طبعاً به افزايش نرخ کلی جمعيت کيفری در جامعه دامن زده اســت. از ديرباز تاکنون، بيشتر محاکم 
در نظام هــای حقوقــی گوناگون بر اين بــاور بوده اند که با تعيين مجازات حبــس قادر خواهند بود 
باروحية قانون شکنانة مجرمان مختلف مبارزه کنند و در جامعه نظم و امنيت بيشتری برقرار سازند. 
شــکل گيری رويه های قضايیِ حبس گاه دقيقاً برخاســته از همين روند تاريخی اســت که امروزه در 
نظام حقوقی ايران نيز ريشــه دوانيده و باعث شــکل گيری فرهنگی حبس مدارانه در سراســر نظام 

دادگستری حاکم بر جامعه شده است.
بر همين اســاس، در اين پژوهش، پس از مصاحبه با قضات و بررســی جامعة آماری، مشخص 
شد که بيشتر مصاحبه شوندگان بر ناکارآمدی سيستم قضايی موجود برای مقابله با افزايش جمعيت 
زندانيان تأکيد داشــته و ضرورت تغييرات و اصلاحات اساســی را مطرح کرده اند. به باور آنان که 
بســياری از قضات در کشور، به ويژه در حوزة قضايی بندرعباس، توجه کافی به مشکلات ناشی از 
افزايش شمار زندانيان ندارند و در تصميم گيری های خود به سياست های جايگزين حبس و ايجاد 

زيرساخت های لازم برای کاهش تعداد زندانيان کمتر اهميت می دهند.
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شرکت کنندگان بر اين باورند که قوانين موجود در برخی موارد در برقراری نظم و امنيت کارآمد 
نيســتند و اين موضوع به بی عدالتی منجر می شود، زيرا مردم از دستگاه قضايی انتظار دارند که نظم 
و امنيت را برقرار کند. نظر مشــارکت کنندة «۳» در اين زمينه بســيار روشن است. بنابر نظر ايشان، 
قاضی که به دقت پرونده را بررســی کرده و از جزئيات جرم، ميزان خطرناکی مجرم، شــخصيت او 
و وضعيت روحی قربانی مطلع اســت، بهترين تصميم را برای صدور حکم می گيرد. مشارکت کنندة 
«۱۲» در اين خصوص بيان داشت: «در پرونده ای که مربوط به شرکت در نزاع دسته جمعی و ايراد 
ضرب وجــرح عمدی بود، بــرای همة متهمان حکم حبس صادر کردم. ماجــرا اين بود که چند نفر 
با چاقو و چماق به يکديگر حمله کرده و موجب ايجاد ترس و وحشــت بســياری در جامعه شــده 
بودند. برای اينکه هم خودشــان به مجازات برســند و هم بقيه عبرت بگيرند، مجازات حبس تعيين 
کردم. مردم از دســتگاه قضايی انتظار دارند عدالت را برقرار و نظم و امنيت را حفظ کند. مســائلی 
ماننــد وضعيــت زندان ها و هزينه های دولــت ارتباطی به من ندارد. دولت مســئول تأمين هزينه ها 
است و سازمان زندان ها مسئول بازپروری». مشارکت کنندة «۱۴» با ذکر جريان پرونده ای در تأييد 
اظهارات مشــارکت کنندة «۱۲» گفت: «پروندة پزشــکی ای نزد من مطرح شــد که به دليل کوتاهی 
پزشک، انسانی بی گناه فوت کرد. هرچند مرتکب پزشک است، اما با اين حد از سهل انگاری، هيچ 
راهی جز اعمال شــديدترين مجازات باقی نمی ماند». مشــارکت کنندة «۲» در اظهارنظری مشــابه 
بيان داشــت: «وقتی يک پرونده به صورت معمولی بررسی می شود، تصميم قضايی به  راحتی گرفته 
می شود. اما اگر رفتار مجرمانه در فضای مجازی پخش شود و مردم توقع واکنش داشته باشند، برای 
رضايت وجدان عمومی بايد برخورد شــديد و ســرکوبگرانه انجام شود». نظر مشارکت کنندة «۴» 
نيز اين بود: «برای شــخص بزه ديده، مهم ترين مســئله اين است که احساس کند دستگاه قضايی از 
او حمايت می کند. به همين دليل، من در بيشــتر پرونده ها برای آرامش خاطر بزه ديده، حکم حبس 

صادر می کنم تا بخشی از درد و رنج  ناشی از رفتار مجرم جبران شود».
برخی مشــارکت کنندگان بيان کردند که در جريان رســيدگی به پرونده ها اشــخاصی با آن ها صحبت 
کرده اند. مشــارکت کنندة «۵» در اين خصوص اظهار داشــت: «پرونده ای به من ارجاع شــد و رئيس کل 
دادگستری تماس گرفت و گفت اين پرونده مهم است و بايد با دقت و سرعت رسيدگی شود. دو موتورسوار 
از شــخصی در خيابــان زورگيــری کرده بودند و فيلم ايــن حادثه از طريق دوربين مداربســته ضبط و در 
فضای مجازی و خبرگزاری ها پخش شــده بود که باعث ناراحتی و خشم عمومی شد. بعد از پخش فيلم، 
نظرسنجی ای  انجام شد که در آن همة مردم خواستار برخورد قاطع با اين متهمان بودند. حتی اگر رئيس کل 
دادگستری تماس نمی گرفت، من برای اين افراد اشد مجازات را در نظر می گرفتم». مشارکت کنندة «۷» نيز 
با ذکر جريان پرونده ای بيان داشت: «در سال ۱۳۹۶، پرونده ای داشتم که در آن مردی همراه همسرش در 
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خيابان قدم می زدند که ناگهان شخصی با چاقو جلوی همسرش را گرفت و گفت بايد تمام طلاهايتان را 
بدهيد. خانم از ترس جانش طلاهايی را که همراه داشت به متهم داد که سروصورت خود را پوشانده بود. 
اين شخص بعداً درصحنة ديگری دستگير شد و به اين جرم اعتراف کرد. اين حادثه به حدی در من تأثير 
گذاشت که فقط اشد مجازات و تبعيد می توانست آرامم کند. بعد به ما می گويند ۲۵درصد آرايی که صادر 

می کنيد بايد جايگزين ها باشد، جالب است، مگر مردم امنيت نمی خواهند؟».
طبــق يافته های پژوهش، هر پانزده نفر موردمطالعه بر اين باور بودند که قضات نگرانی خاصی 
از رويه های حبس گرا ندارند و بيشــتر اوقات اين سياســت تنبيهی را به جای استفاده از روش های 
جايگزيــن حبــس ترجيح می دهند. به عبارت ديگر، شــرکت کنندگان باور داشــتند کــه نظر قضات 
بــر قانون گذار ارجحيــت دارد و اگر قانون را ناعادلانــه بدانند، با ابزارهــای قضايی خود عدالت 

مدنظرشان را اجرا می کنند.

1-2. تأثیرپذیری افراطی از منطق حبس‌گاه تقنینیِ اولیه و بها دادن اندک به اصل اختیارات قضایی
در نظام حقوقی جمهوری اســلامی ايران که به نظام حقوقی نوشــته و رومی ژرمنی شــباهت دارد، 
قوانين اهميت بسيار بالايی دارند. اين قوانين علاه بر تعيين عناوين مجرمانه، در شکل دهی رويه های 

قضايی و تفسير آن ها نيز نقش مهمی دارند.
در ســطح جهانی و در همة نظام های حقوقی، تعداد احکام حبس بيشتر از ساير مجازات است 
)Stefan, 2009: 84(. اکنون، در نظام حقوقی ايران نيز برای بيشتر جرائم بزرگ و کوچک مجازات 

حبس تعيين شــده اســت. به نظر می رســد اين مجازات هدفمند و واقع بينانه نباشند و تا حد زيادی 
افراطی و تقديس کنندة نظام مجازات باشــند. با رجوع به مادة ۱۹ قانون مجازات اســلامی مصوب 
۱۳۹۲، می بينيم که قانون گذار در همة درجات هشت گانة مجازات تعزيری به کيفر حبس اشاره کرده 
اســت. سياســت «حبس با درجات هشــت گانه» در اين ماده نشــان دهندة ســليقة حبس پســندانة 
قانون گذار اســت که بر بيشتر جرائم اعمال می شــود. قضات در جايگاه مفسران و مجريان قوانين، 
بيشتر از هرکس ديگری تحت تأثير اين قوانين قرار می گيرند و معمولاً سياست های کيفری موجود 

.)Schmith, 2013: 163( در متن قوانين را می پذيرند و اجرا می کنند
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نظام جايگزين های حبس، مدل های مقابله با بزهکاری 
اطفال، نهادهای تعويق صدور حکم و نظام نيمه آزادی به چشم می خورد. اين رويکرد نشان دهندة 
تغيير انديشة حقوقی ايران از مکاتب کلاسيک و سنتی به مکاتب اثباتی و دفاع اجتماعی نوين است 
که بر تحرک نظام حقوق کيفری ايران به ســوی رويکردهای نوين علوم جنايی و جرم شناســی تأکيد 

دارد (نگهدار و پورقهرمانی، ۱۳۹۷: ۱۵). 
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همســو با نظرات پيشــين، از ۱۵ نفر شــرکت کننده، ۱۳ نفر بر اين باور بودند که بيشــتر قضات 
همچنان به منطق اولية قانون گذار پايبندند و در تعيين کيفر حبس برای جرايمی که قانون گذار آن ها 
را ســزاوار اين مجازات می داند، ترديدی ندارند. به نظر آن ها، قوانين ايران در خصوص سياســت 
حبس زدايی نقص دارد و بسياری از عناوين مجرمانه بدون  ضرورت دارای مجازات حبس هستند. 
برای  نمونه ، مشارکت کنندة «۱۵» در اين خصوص  گفت: «پرونده هايی برای رسيدگی به من 
ارجاع می شوند که واقعاً وقت گيرند؛ مثل رانندگی بدون گواهی نامه. اين پرونده ها فرصت بررسی 
کيفــی پرونده های مهــم را می گيرند، در صورتی که قانون گذار به راحتــی می تواند برخی جرائم 
سبک را از مسير دادگستری خارج کند». به قول مشارکت کنندة «۹»: «قانون گذار برای جرم ترک 
نفقه و خيانت درامانت، مجازات حبس را در نظر گرفته اســت. پرســش اين است که آيا صدور 
حکم حبس و فرســتادن فرد به زندان، که برای اولين بار مرتکب خيانت درامانت شــده، سودمند 
اســت؟ وقتی قانون حکم حبس را پيش بينی کرده اســت، شاکی هم از قاضی توقع دارد که حکم 
حبس صادر کند و من هم برای اينکه شــاکی مدام جلوی اتاق نيايد، حکم حبس صادر می کنم. 
يــا مثلاً متهم بــه اتهام ترک نفقه به زندان می رود، اگر يک درصد هم اميد به بازگشــت به زندگی 
مشــترک وجود داشته باشد، اين مجازات حبس اجازه نمی دهد». مشارکت کنندة  «۸» که خود از 
قضات نظارتی هم بود، نظر خود را در قالب خاطره ای مطرح کرد: «با شــکايت يکی از شکات، 
پرونده ای را از يکی از شعب تجديدنظر هرمزگان مطالبه کردم که برای بزه توهين مجازات شلاق 
تعييــن کــرده بود. اين در حالی بود که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزيری، مجازات 
توهين صرفاً جزای نقدی است، اما قاضی تجديدنظر حتی فرصت نکرده بود يک بار به صورت 
کامــل اين قانون را مطالعه کند. يــا در پروندة ديگر که برای متهم به اتهام کودک آزاری، مجازات 
بر اســاس قانون سابق تعيين شــده بود و نه قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، 
با قاضی پرونده تماس گرفتم و موضوع را با وی در ميان گذاشــتم. ايشــان اظهار داشت اصلاً از 
تصويب اين قانون اطلاع نداشــته است!» به نظر مشــارکت کنندة «۳» قضات مجازات حبس را 

بيشتر از ساير مجازات قبول دارند. 
وی در اين خصوص بيان داشت: «مجازات هايی که قضات تعيين می کنند، غالباً به شکل حبس 
است که در بسياری مواقع عادلانه و منصفانه نيست و با مشکلات جامعه و تعداد زندانيان هم تناسبی 
ندارد. بســياری از قضــات، به ويژه قضات جوان، از نرخ جمعيت زندانيان و مشــکلات آن اطلاع 
زيــادی ندارند. به همين دليل، در صدور احکام حبس زياده روی می کنند». از نظر مشــارکت کنندة 
«۱۰»: «معمــولاً قضات هنگام تعيين مجازات به خانــواده و متهم خيلی توجه ندارند و قانون گذار 
بــرای جرايمی حبس تعيين کرده اســت که می توانســت نيمــی از آن ها را به مجــازات جايگزين 
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اختصاص دهد. بنابراين حبس ابزار اصلی محســوب می شــود و بيشــتر قضات هم نگران افزايش 
تعداد زندانيان و پيامدهای آن نيستند». 

شــرکت کنندگان باور داشــتند که تا زمانی که قانون اصلاح نشــود و حبس زدايی به يک هدف 
قانونی تبديل نشــود، محاکم حتی اگر بخواهند، نمی توانند در مسير حبس زدايی موفق باشند. آن ها 

گفتند که در بندرعباس هم تفاوت خاصی با ديگر مناطق کشور در اين خصوص وجود ندارد.
دو نفر از شرکت کنندگان نظری نسبتاً مخالف داشتند و اظهار داشتند: «اين موضوع در افزايش 
موارد حبس تأثير دارد، اما همة قضات از ترس قوانين يا به خاطر اجبار، به سياســت های حبس گرا 
روی نمی آورند. در بســياری مواقع تمايل قضات به حبس حتی بيشــتر از قانون گذار اســت. مثلاً 
در موقعيت هايی که قانون گذار به قضات اجازه داده اســت که سياســت های حبس زدا تعيين کنند، 
هنوز بســياری از قضات اين کار را نمی کنند و به تعيين حبس های بی رويه ادامه می دهند. بنابراين، 
برای تحليل معضل افزايش جمعيت زندانيان در کشور و مناطقی چون بندرعباس، بايد هم به نگاه 

سخت گيرانة قانون گذار و هم به رفتار و انتخاب خود قضات توجه کرد».

1-3. استقبال محاکم از تفکر حبس‌گرایانة قانون‌گذار 
بــدون ترديــد خود قضات و مــردم پذيرفته اند که گويــی راهی جز ورود همــة منازعات جنايی به 
دادگســتری و دخالت قضات در سرنوشــت و تدبير آن ها وجود ندارد و برپايی آيين های دادرســی 
کيفــری در محاکم در اين زمينه قابليت و اثربخشــیِ قطعی و هميشــگی دارد. اين در حالی اســت 
که تحولات علوم جنايی برخلاف اين ديدگاه نشــان داده اســت که ظهور و توســعة نهادهايی مانند 
قضازدايی و دادرســی مدنی و غيررسمی بسياری از جرائم، در جوامع و نظام های حقوقی گوناگون 
ثابــت کرده اند که نهادهای خارج از دادگســتری رســمی نيز قادرند به معضل جرم و چاره ســازی 
شــکاف های حادث شــده ميان اصحــاب دعاوی و پروندهای کيفری به شــيوه ای بهتــر، معقول تر 
و جامعه پســندتر رســيدگی کننــد. يکی از مقدمات تحقــق چنين آرمانی، که خود می تواند نقشــی 
تعيين کننــده و مهــم در کاهش جمعيت کيفری و پرهيز از گزينش مجازات حبس در جامعه داشــته 
باشد، تغيير در تفکرات و نگرش های حبس گرايانه در ميان مردم، نهادهای مردمی و اکثريت قضات 
و مقامــات و مراجع تصميم گيرِ اصلی در بدنة قوة قضائيه اســت. متأســفانه تاکنون در ايران چهرة 
عملياتی چندانی به خود نگرفته اســت و خلق مراجعی چون شــوراهای حل اختلاف و دادگاه های 
صلح هم نمی تواند دليلی بر نفوذ نظام مند اين نگرش در ساختار سياست جنايیِ کلانِ حاکم بر قوة 

قضائيه در ايران تلقی شود.
نگرش حبس گرايانة قانون گذار نيز به تدريج در قضات تأثير گذاشته و باعث ايجاد بدبينی نسبت 
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به جرائم و مجرمان شــده اســت، درنتيجه قضات به مجازات ســخت گيرانه ای مانند حبس متوسل 
می شوند. اين تأثيرپذيری بيش از ديگر عوامل مؤثر در حبس گرايی، جنبة اختياری ندارد و به نوعی 

.)Hulsman, 2017: 262( به اجبار قضايی برای قضات تبديل شده است
بر همين اساس، از ميان شرکت کنندگان تحقيق، به جز يک نفر که باور نداشت ساختار سياست 
جنايــی ايران تفکــرات حبس گرايانة افراطی دارد و نظام حقوق کيفری ايران را نســبت به ســاير 
کشــورها تســاهل آميز می دانســت، باقی چهارده نفر ديگر بر وجود تفکرات حبس گرايانه در ميان 
قانون گذار، مجلس و قضات دادگســتری تأکيد داشــتند و آن را يکی از عوامل اصلی افزايش شمار 
زندانيان می دانســتند. مشــارکت کنندة «۱۴» که نمايندة دادسرای انتظامی بود در اين  خصوص  بيان  
داشــت : «با شــکايت يکی از مراجعان، پرونده ای را از شعبه درخواســت کردم. ماجرا اين بود که 
ضابط خاص گزارش داده بود که شخصی به اتهام پول شويی احضار و جلب شده و به خاطر ناتوانی 
در تأمين وثيقه به زندان فرســتاده شــده بود. پرونده با کيفرخواســت به دادگاه ارســال و در دادگاه 
بــدوی محکوم شــد، اما در دادگاه تجديدنظر حکم برائت صــادر و متهم بعد از حدود چهار ماه از 
زندان آزاد شد. تخلف بازپرس و قاضی دادگاه بدوی کاملاً مشهود بود و وقتی با همکاران مربوطه 
صحبت کردم، گفتند که بر اســاس گزارش ضابط خاص عمل کرده اند. ســؤال اين است که چگونه 
می شــود چهار ماه با اعتبار و حيثيت افراد بازی کرد، صرفاً به دليل يک گزارش؟» مشــارکت کنندة  
«۱۲ » در اين  خصوص  بيان  داشت : «پرونده ای با کيفرخواست به من ارجاع شد که در دادسرا دلايل 
به صورت غيرقانونی جمع آوری شــده بود. از يک ســو قانون اين دلايل را فاقد اعتبار می داند و از 
سوی ديگر وقتی به اين دلايل نگاه می کنيم، برای محکوم  کردن شخص کافی اند و من مجبورم متهم 
را محکوم کنم. بعيد می دانم قاضی ای  باشــد که رأی به بی اعتباری دليل بدهد». مشارکت کنندة «۱ » 
در اين خصوص اظهار داشــت: «در پرونده ای کــه ضابطان به صورت غيرقانونی دلايل جمع آوری 
کرده بودند، اگرچه متهمان را محکوم کردم، برای ضابطان نيز پرونده تشکيل دادم. از سوی نهادها، 
حتی همکاران قضايی، با من تماس می گرفتند و می گفتند ضابطان اظهار کرد ه اند که اگر قرار اســت 
با ما اين گونه برخورد شــود، بهتر اســت کاری انجام ندهيم. من هم ديدم که واقعاً درست می گويند 
و مشــکل اصلی متوجه قانون گذار اســت. به هر حال، جرمی کشف شده است و دلايل کافی برای 

توجه اتهام وجود دارد».
با بررســی پاسخ های مشــارکت کنندگان مشخص شد که هنوز بيشــتر قضات بر اين باورند که 
حبس به واسطة خصلت توان گيرانة خود می تواند به ارتقای نظم و امنيت در جامعة ايران کمک کند. 
به نظر آنان، خشــونت گرايی کيفری و توجه بيش از حد به آنچه «هراس اخلاقی عوام و سياسيون» 
ناميده می شــود، در کنار غيرعلمی بــودن برخی عناوين مجرمانه، از مصاديق بارز نقص سياســت 
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جنايی ايران در قبال جرائم مختلف اســت. سياســت جنايی ايران هنوز شبيه به حقوق کيفری قديم 
اســت و تفکرات ســنتی در ايران حاکم اســت. قانون گذار و اغلب قضات فکر می کنند با اجرای 
مجازات شــديد مثل حبس می توانند جلوی قانون شــکنی را بگيرند و همچنيــن برخورد علمی با 

مقوله های پيشگيری از جرم صورت نمی گيرد. 
وقتــی مواد قانون مجازات (تعزيرات) و ديگر قوانين جزايی بررســی می شــود، اين گونه تلقی 
می شود که بيشتر جرائم مجازات حبس دارند. مجازات تعيين شده نيز تناسبی با جرم ندارند، چون 
قانون گــذار دغدغة تضمين امنيت دارد و بنابراين بيشــتر بر حبس های طولانی مدت متمرکز شــده  
اســت. به طور کلی، حقوق ايران و محاکم موجود رويکرد سخت گيرانه و شدت برخورد را انتخاب 
کرده انــد و دغدغة عملی چندانی نســبت به معضلی مثل افزايش تعــداد زندانيان ندارند (کونانی و 

همکاران، ب۱۳۹۹: ۲۳).  

2. کم‌توجهی به مخاطرات ناشی از زندگی در حبس
آســيب ها و مشــکلات ناشــی از حبس گرايی افراطی و بی رويه آن چنان گسترده است که با بررسی 
کوتاهی می توان به عمق آن ها پی برد. اگر قضات حتی يک منطق اقتصادی ســاده داشــته باشــند، 
به راحتی  متوجه می شوند که زندان و افزايش تعداد زندانيان علاوه بر آنکه از لحاظ اقتصادی بسيار 
پرهزينه و مشکل ســاز اســت، از نظر فرهنگی و اجتماعی نيز مشــکلات فراوانی دارد که بايد به آن 
توجه کرد. بنابراين، ضروری اســت در منابع آموزشــی و دوره هــای کارآموزی قضات، برنامه های 
عملی بازديد از زندان برگزار شــود تا آن ها از نزديک با مشــکلات زندان آشنا شوند و هنگام تعيين 
مجازات اين واقعيت ها را مدنظر قرار دهند. قاضی ای که حتی اندکی با فضای زندان و مشکلات آن 
آشــنا باشد، هرگز بی رويه حکم حبس صادر نمی کند، به ويژه در مواجهه با جرائم سبک و مجرمانی 

.)Emiliy, 2012: 47( که می توان با تدابير اجتماعی و غيرکيفری آنان را اصلاح کرد
بر اســاس تجربه، هرچه شــناخت و ارتباط قضات با زندان ها کمتر و محدودتر باشــد، احتمال 
گرايش آن ها به تعيين مجازات نامناسب حبس که باعث افزايش بی روية زندانيان می شود، بيشتر است.
مشــارکت کنندة «۱۰» ضمن تأکيد بر آگاه  نبودن و اشراف  نداشتن کامل قضات کيفری از آنچه 
در محيــط زندان ها می گذرد، بيان داشــت: «هرچند برای ما بازديد از زندان ترتيب داده می شــود، 
اين بازديدها هدفمند نيســتند. بازديدها بايد به گونه ای باشند که با هماهنگی قبلی، هر قاضی بتواند 
همة متهمان خود را ملاقات کند». مشــارکت کنندة شــمارة «۱۳» پيشنهادی ارائه داد: «پيشنهاد من 
اين اســت که در دوره های کارآموزی، کارآموزان را با محيط زندان آشــنا کنند. حتی اگر نتيجة اين 
بازديدها فقط اين باشد که دريابند ظرفيت اسمی زندان ها چند برابر ظرفيت واقعی است و زندانيان 
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چگونه در زندان اســتراحت می کنند، کافی اســت. چراکه به عنوان يک قاضی کيفری، اين آسيب ها 
را از نزديک مشــاهده می کنند و هنگام صدور حکم حبس با احتياط بيشــتری عمل خواهند کرد». 
مشــارکت کنندة شــمارة «۹» گفت: «در بازديد از زندان، محکومی را ديدم که در گوشــه ای ايستاده 
بود و وضعيت مناســبی نداشت. از مددکار خواستم پروندة او را بياورد. طبق پرونده از سال ۱۳۹۴ 
به خاطر دية ناشی از شکستگی بينی در زندان بود. بسيار نگران کننده بود که کسی حدود هشت سال 
به علت جرح عمدی در زندان بماند. فوراً موضوع را با دادستان مطرح کردم و روز بعد با کمک يکی 
از نيکوکاران، از زندان آزاد شــد. آن زمان بود کــه دريافتم بازديدهای هدفمند تا چه حد می توانند 

مؤثر باشند». 
به جز دو نفر از شــرکت کنندگان، ســايرين بر اين باور بودند که دوری و فاصلة قضات از مرحلة 
اجــرای مجازات و فضای زندان ها و تجربيات عملی اندک آن ها در شــناخت واقعيات زندان، در 
گرايش بيش از حد آن ها به مجازات حبس بی تأثير نيست. مخالفان اين نظر، معتقد بودند که قضات 
با محيط زندان ها آشنايی دارند و اگر گرايش آن ها به صدور حکم حبس مشکل ساز شده است، بايد 
ريشــة اين موضوع را در عوامل ديگری مانند مشــکلات مرحلة اجرای مجازات جست وجو کرد؛ 

مسائلی که ارتباطی با عملکرد اولية قضات صادرکنندة آرای حبس ندارد.

3. برداشت شتاب‌زده و غیرعلمی محاکم از نقش مجازات حبس در امر صیانت 
از نظم و امنیت جامعه

اغلب جوامع اين طرز فکر را پذيرفته اند که مجازات حبس ازجمله تدابيری است که قهراً و لزوماً 
بــا حفظ نظم و امنيت جامعه و تضمين حداکثری آن مرتبط اســت. قطعاً اجرای مجازات می تواند 
امنيت آفرين باشــد، اما اين  بدان معنا نيســت که لزوماً و در هر شرايطی چنين نتيجه ای در پی داشته 
باشد. حتی گاهی  اجرای برخی مجازات ممکن است به اقدامی عليه نظم اجتماعی هم تعبير شود. 
بنابراين، تا زمانی که محاکم برداشت و بينش مناسب و روش مندی از ارتباط کيفر با اقتضائات نظم 
و امنيت در جامعه نداشــته باشند و برای متوزان ســازی آن ها اقدامی نکنند، اجرای مجازات برای 

جامعه تحت هيچ شرايطی سودمند نخواهد بود.
در حقوق جزايی و مبانی آن يک اصل مســلم وجود دارد و آن اين اســت که قضات در مرحلة 
تعيين کيفر برای جرائم و مجرمان مختلف، بايد به صورت علمی، اخلاقی و منصفانه احراز کنند، که 
مجرم اســتحقاق محاکمه و مجازات دارد و تعيين مجازات  برای واکنش به جرم ضروری اســت يا 
خير. اين دو مؤلفه از عناصر اصلی برقراری سياســت کيفری عالمانه و عادلانه  در جامعه  محسوب 
می شــوند و هرگونه بی توجهی محاکم به آن ها نتيجه ای جز بی عدالتی و تعيين مجازات نامناســب، 
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مانند حبس های غيرضروری ندارد؛ مســئله ای که خود از عوامل مســتقيم و بارز افزايش جمعيت 
کيفری در تمامی جوامع و نظام های حقوقی اســت. اصل «مجرم مســتحق مجازات باشد و اجرای 
مجازات نيز ضرورت داشــته باشــد» به همين موضوع اشــاره دارد و امروزه در اغلب سيستم های 
حقوقی مترقی اصلی اساســی و مهم به شــمار می آيد و نظريه پردازان گوناگون حقوق جزايی نيز آن 
.)Macineli, 2015: 71( را راهکاری عملی برای کاهش جمعيت کيفری در جوامع قلمداد می کنند
در موضوع مورد بحث، سيزده نفر از اعضای جمعيت کيفری اظهار داشتند که در ايران با وجود 
تأکيد بر رعايت اصل فردی سازی کيفرها، به مسائل مربوط به ميزان استحقاق مجرمان مختلف برای 
تحمل حبس توجهی نمی شــود و تقريباً همة آن ها به طور يکســان مجازات و زندانی می شــوند. به 
گفتة آنان، برخورد با مجرمان در ايران هنوز از بسياری از کشورهای ديگر سخت تر است. تنبيهات 
شديد و حبس های بی رويه در مقابل جرائم کوچک نشانة بارز نقص در سياست جنايی ايران است. 
آن ها بر اين باورند که محاکم در ايران، ازجمله در بندرعباس، نتوانسته اند تعادلی منطقی بين صدور 
احــکام حبس و تلاش برای سياســت حبس زدايی و کيفرزدايی و متناسب ســازی مجازات حبس 
با متغيرهايی مانند «لزوم و اســتحقاق» برقرار کنند. بنابراين، لازم اســت تفکر قضات و محاکم به 
اســتحقاق محکومان برای تحمل حبس و معيارهای تشخيص ضرورت اين مجازات به طور جدی 

و اساسی بازنگری شود.

4. کم‌توجهی به ســایر اهداف مجــازات و بی‌اعتمادی قضــات به برنامه‌های 
غیرکیفری اصلاح و درمان

مجــازات علاوه بر اهداف تنبيهی می توانند اهداف ديگری مانند اصلاح و بازپروری مجرمان را نيز 
داشــته باشــند. اين اهداف لزوماً به مجازات کيفری سنتی و کلاسيک محدود نمی شوند و می توانند 
شــامل تدابير بازدارندة غير از حبس نيز باشــند. بااين حال، در حقوق ايران و بسياری از نظام  های 
حقوقی معاصر، هدف تنبيهی هنوز اصلی ترين شــاخص در تعيين مجازات اســت که خود يکی از 
عوامل افزايش جمعيت زندانيان به شمار می آيد. به همين دليل در سال های اخير بر سياست اصلاح 
و درمان و اســتفاده از تدابير غيرکيفری در واکنش به جرائم تأکيد شــده اســت و قضات نيز بيش از 

گذشته به اين مسير ترغيب شده اند، اما هنوز اعتماد چندانی به کارآمدی اين تدابير ندارند.
از دهة ۱۹۷۰ تا آغاز هزارة ســوم، مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار با ادعای ناکارآمدی، سعی 
کرده اند انديشــة ســزاگرايی و عدالت استحقاقی را گسترش دهند. بازگشــت به سزاگرايی و تأکيد 
بــر شکســت اصلاح و درمــان، رويکرد اصلی اصول گرايان کيفری معاصر اســت که ســعی دارند 

جرم شناسی را جايگزين کنند (کونانی و همکاران، ب۱۳۹۹: ۸۵). 
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تمام اعضای جامعة آماری بر اين باور بودند که سياست اصلاح مجرمان بايد يکی از اولويت های 
دستگاه قضا و محاکم باشد. اما در مورد ميزان اعتقاد قضات به کارايی اين تفکر، تفاوت هايی وجود 
دارد. چهار نفر از شــرکت کنندگان بی اعتمادی قضات به سياست های اصلاحی را قبول نداشتند، اما 
سايرين به وجود چنين ذهنيتی در کشور و بين قضات حوزة قضايی بندرعباس گواهی دادند. به نظر 
آنان اگر اين رويکرد وجود داشت، نرخ بازداشت های موقت بايد بسيار پايين تر می بود، در حالی که 
آمارهای موجود خلاف آن را نشــان می دهند. مثلاً، مشــارکت کنندة شمارة «۱۴» گفت: «وقتی برای 
يکی از محکومان، حکم الزام به خدمات عمومی در شــهرداری صادر کردم، شهردار او را نپذيرفت. 
اين ناهماهنگی باعث شد، در پروندة بعدی مجازات حبس را انتخاب کنم». همچنين مشارکت کنندة 
شــمارة «۵» نيز بيان کرد: «در پرونده ای، شــخصی به اتهام نگهداری موادمخــدر، حکم به الزام به 
خدمات عمومی داشــت، اما بعد از پنج ماه گزارش شــد که او شيرآلات اداره را سرقت کرده است. 

بنابراين، در پرونده های ديگر حکم حبس صادر کردم تا جامعه از دست اين افراد در امان باشد».

5. ابتلای قضات کیفری به منطق حبس گزینی عوام‌گرا
قانون گذاران، مقامات قضايی، اصحاب پرونده و مردم عادی، دادرســی کيفری را زمانی مطلوب و 
قابل قبول می دانند که انتظاراتشــان از مجازات تأمين شود و درنهايت مجرمان به مجازات محکوم 
شــوند (اميــری، ۱۳۹۶: ۵۲). اغلب مردم نتيجة دادرســی را با تعيين و اجــرای مجازات، حتی اگر 
بسيار شديد باشد، می سنجند. بنابراين، اين خود يکی از عوامل افزايش جمعيت زندانيان محسوب 

 .)Stones, 2018: 90( می شود. به اين وضعيت، سياست حبس مداری عوام گرايانه گفته می شود
عوام گرايی در سياســت جنايی به معنای ســاده انگاری مســائل فنی و پيچيدة ملی و بين المللی 
و ناديده  گرفتن نظرهای کارشناســان و نخبگان اســت که هر نوع بی توجهی به اين مسائل می تواند 

باعث افزايش جمعيت زندانيان در جامعه شود (احمدی، ۱۳۹۷: ۷۷).
منتقدان عوام گرايی عقيده دارند که مســئولان نظام سياسی در ايران به مانند اغلب جوامع ديگر 
به اهميت و قدرت اثرگذاری ترس از جرم واقف اند و از آن در پيشــبرد اهداف خود بســيار بهره 

برده اند (حاجی تبار فيروزجائی، ۱۳۹۱: ۱۲۱). 
در کشــورهای غربی، در چهار دهة گذشــته، سياســت گذاری و کنترل جرم به مسئله ای عمومی 
و همگانی تبديل شــده و از دغدغة دســتگاه عدالت کيفری، دادگســتری و پليس فراتر رفته اســت 
(ميرمحمدصادقی و قديری بهرام آبادی، ۱۳۹۴: ۲۲). شــکل گيری افکار عمومی در مورد بزهکاری 
باعث به  وجود آمدن مطالبات امنيتی می شود که دولت مردان عوام گرا با وضع قوانين کيفری جديد 
يا اجرای شــديد مقررات موجود به آن پاســخ می دهند. اين شــدت عمل، بيشتر اثر مسکن دارد و 
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بازدارندگــی واقعی ندارد، اما به مردم نشــان می دهد که دولت مــردان بيدارند و با مجرمان برخورد 
می کنند (نوری، ۱۳۹۷: ۷۲). 

موازين و آموزه های حقوق بشر به معياری برای تعديل و پالايش سياست های جنايی تبديل شده 
و در تکامل راهبردهای آن ها نقش مهمی ايفا کرده اند (نوربها، ۱۳۷۸: ۴۵). آموزه های حقوق بشری 
با تأکيد بر آزادی های فردی و احترام به حريم خصوصی، منطق ســازش گرانه ای را به سياست های 
جنايی تحميل کرده و باعث تعديل راهبردهای حبس مدار شده اند (هاشمی شاهرودی، ۱۳۹۵: ۷۵).
به نظــر اکثريــت اعضای جامعة آماری (ســيزده نفر)، انديشــه های عوام گرايانــه و تأثير افکار 
عمومی در قضات باعث افزايش جمعيت کيفری می شــود. در مقابل، دو نفر ديگر بر اين باورند که 

محدوديت های قانونی موجود در ايران مانع از تأثير سريع افکار عمومی در قضات می شود.
مشــارکت کنندة «۴» همســو با نظر اکثريت مصاحبه شــوندگان، بيان داشت: «فرهنگ مجازات 
جايگزين حبس بين مردم جا نيفتاده اســت و بزه ديدگان از اين احکام ناراضی اند. برای جلوگيری 
از اتهام جانب داری از بزهکار، با مجرمان خشــن و خطرنــاک با قاطعيت برخورد می کنم». از نظر 
مشــارکت کنندة «۷»: «بيشــتر قضات نگران اند که با اســتفادة زياد از جايگزين های حبس، افکار 
عمومی آن ها را ســهل انگار بخواند و درنتيجه اعتبارشــان نزد مردم و حتی بزهکاران کاهش يابد». 
مشــارکت کنندة «۵» در ايــن خصوص اظهار داشــت: «وقتی جرمی رخ می دهد، رســانه ها اغلب 
اطلاعات نادرســتی منتشــر می کنند و همين باعث می شــود مردم از قضات انتظــار برخورد قاطع 
داشته باشند. بنابراين، به دليل اين جو حاکم، گزينة حبس را انتخاب می کنم». مشارکت کنندة «۴» با 
تأکيد بر تأثير عوام گرايی در اتخاذ تصميم قضات کيفری، اظهار داشــت: «با توسعة فضای مجازی، 
نزاع های دســته جمعی ســريعاً فيلم برداری و منتشر می شوند. اين انتشــار گسترده باعث می شود تا 
به جای صلح وســازش، برای ارعاب ديگران با مرتکبان با اشــد مجازات برخورد شــود». به قول 
مشارکت کنندة «۶»: «پس از فوت خانم مهسا امينی و اعتراض های مردمی، شاهد بودم که حاکميت 
انتظار تســريع در رسيدگی به متهمان اخلال در نظم را داشت. در آن شرايط، صرفاً مجازات حبس 

را انتخاب می کردم، اما در شرايط عادی، برای اکثر جرائم مجازات غير از حبس را برمی گزيدم».
بر اساس شواهد در سال های اخير، رويکرد عوام گرايانه در محاکم ايران شدت گرفته و نگرش 

حبس گرا و مجازات مدار قضات بيش  از پيش با ديدگاه های جامعه همسو شده است.

نتیجه‌ 
حقايق موجود نشان می دهد که در حقوق جزای ايران، زمينة استفاده از تدابير حبس زدا و مجازات 
جايگزين هنوز فراهم نشــده و استفاده از آن ها بســيار اندک و سطحی بوده است. همچنين، توجه 
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به پروندة شــخصيت در مراحل قانون گذاری و اجرايی بسيار کم رنگ است. بر اساس تحليل آرای 
قضايی، قضات کمتر به اســتفاده از مجــازات جايگزين  حبس روی می آورند و حتی در ميان انواع 
جايگزين های حبس، بيشتر به جزای نقدی گرايش دارند. اين در حالی است که اغلب کيفرشناسان 
و منتقدان بر اين باورند که نگرش ها و رويه های قانونی و قضايی بايد با شــتاب بيشــتری به سمت 
تدابير جايگزين مانند سياست های دورة مراقبت، خدمات عام المنفعه و جزای نقدی روزانه حرکت 
کنــد. اين موضوع بــه علمی  کردن چرخة دادرســی ها، قضات و محاکم نيــاز دارد. يکی از مظاهر 
اين علمی  کردن، ارائة آموزش های ويژه و مســتمر بــه قضات در خصوص قابليت ها و فرايندهای 
اجرايی تدابير جايگزين و حبس زدا اســت که اکنون در نظام حقوقی و دادگســتری ايران به  صورت 
جدی دنبال نمی شود. بنابراين، اجرای تدابير حبس زدايانه و جايگزين حبس با موانع و چالش های 
نظری و عملی بسياری مواجه است که بدون رفع آن ها نمی توان انتظار داشت چنين سياستی حتی 
به  صورت حداقلی در جامعه اعمال شــود. نتيجة قابل انتظار اين وقايع، افزايش نرخ کلی جمعيت 
کيفری در کشــور است. برخی از موانع ريشه در ساختار دولتی و حقوقی ايران و برخی ديگر جنبة 
ارزشــی دارند. گاهی ملاحظات جهان بينی مانع از اعمال توصيه های جرم شــناختی برای توســعة 
سياســت های ارفاقی و جايگزين می شوند. بنابراين، اين مشکلات محدود به مسئلة خاصی نيستند 

و به منزلة پديده ا ی فراگير قابل تأمل هستند.
طبــق نتايــج حاصل از مصاحبة صورت گرفته با قضات دادگســتری بندرعبــاس، چند عامل از 
مهم تريــن عوامل قضايی و تأثيرگذار در افزايش جمعيت کيفری زنــدان بندرعباس اند: کم توجهی 
به لزوم تناســب حبس با عدالت متکــی بر اصل کمينه گرايی کيفــری، تأثيرپذيری افراطی از منطق 
حبس گزينی های تقنينی اوليه و بها دادن اندک به اصل اختيارات قضايی، ناآشنايی برخی از قضات 
با شــيوه های قضاوت خارج از محاکم، کم توجهی به مخاطرات ناشی از زندگی در حبس، برداشت 
شــتاب زده و غيرعلمی محاکم از نقش مجازات حبس در حفظ نظم و امنيت جامعه، غفلت از ساير 
اهــداف مجازات، بی اعتمادی قضات نســبت به برنامه های غيرکيفری اصــلاح و درمان و گرايش 

محاکم به رويکرد حبس گزينی عوام گرا. 
با توجه به يافته های تحقيق، عملکرد قضات محاکم دادگستری نقش مهمی در افزايش جمعيت 
کيفــری زندان هــا دارد. تأثيرپذيری از تفکرات ســنتی، فشــارهای اجتماعی و سياســی و رويکرد 
ســخت گيرانه به اجرای حبس از عوامل اصلی اين افزايش اند. درنتيجه، تغيير سياست ها و استفاده 
از مجــازات جايگزين حبس می تواند به بهبود وضعيت کمک کند. اين تغييرات به آموزش قضات، 

اصلاح قوانين و افزايش برنامه های اصلاح و درمان غيرکيفری نياز دارند.
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پیشنهادها
1. آموزش‌های جرم‌شناختی به قضات

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی برای قضات در زمينة جرم شناسی و روان شناسی 
جنايی می تواند نگرش قضات را به مجرمان و مجازات تغيير دهد. اين آموزش ها می توانند شــامل 
مباحثی مانند علل و عوامل جرم، تأثيرات اجتماعی و روانی مجازات حبس و روش های جايگزين 

مجازات باشند.

2. تقویت همکاری بین نهادهای قضایی و اجتماعی
افزايش همکاری و هماهنگی بين نهادهای قضايی، اجتماعی و بهداشتی می تواند به ارائة خدمات 
جامع تر و مؤثرتر به مجرمان و کاهش جمعيت زندان ها کمک کند. اين همکاری ها می توانند شامل 

تبادل اطلاعات، برنامه های مشترک و حمايت های چندجانبه باشند.

3. افزایش همکاری‌های بین‌المللی
تبــادل تجربيات و همکاری با کشــورهای ديگــر در زمينة کاهش جمعيت کيفــری زندان ها امکان 
بهره گيــری از روش هــا و سياســت های موفق را فراهــم می کند. اين همکاری ها می توانند شــامل 

برگزاری کنفرانس ها، کارگاه ها و برنامه های آموزشی مشترک باشند.

4. توسعة برنامه‌های آموزشی برای پلیس و نیروهای انتظامی
آموزش هــای تخصصی به پليس و نيروهای انتظامــی در زمينة مديريت بحران، تعامل با مجرمان و 
اســتفاده از روش های جايگزين حبس می تواند به کاهش دســتگيری ها و درنتيجه کاهش جمعيت 

زندان ها منجر شود.

5. توسعة برنامه‌های آموزشی در زندان‌ها
ارائــة  برنامه های آموزشــی و حرفه ای در زندان هــا می تواند مهارت هــا و توانمندی های زندانيان 
را افزايــش دهد و آن ها را برای بازگشــت مؤثر به جامعه آماده کند. اين برنامه ها می توانند شــامل 

آموزش های فنی وحرفه ای، دوره های تحصيلی و کارگاه های مهارت  زندگی باشند.
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جدول 1. مشخصات مشارکت‌کننده‌ها

سابقة قضاییاستان محل تولدرشتهمیزان تحصیلاتسنمصاحبه‌شونده‌ها

نه سال و شش ماهفارسحقوق جزاکارشناسی ارشد48 سالمشارکت‌کنندة 1

شش سال و هشت ماهتهرانحقوق خصوصیکارشناسی ارشد35 سالمشارکت‌کنندة 2

یازده سال و دو ماهیزدحقوق جزاکارشناسی ارشد49 سالمشارکت‌کنندة 3

شانزده سال و دو ماهبوشهرحقوق جزاکارشناسی ارشد47 سالمشارکت‌کنندة 4

ده سال و شش ماهاصفهانحقوق جزاکارشناسی ارشد36 سالمشارکت‌کنندة 5

بیست و شش سالکرمانفقه و مبانی حقوقکارشناسی ارشد62 سالمشارکت‌کنندة 6

چهارده سال و پنج ماهفارسحقوق جزاکارشناسی ارشد41 سالمشارکت‌کنندة 7

پنج سال و شش ماهفارسالهیات و معارفکارشناسی ارشد31 سالمشارکت‌کنندة 8

پنج سال و پنج ماهکرمانفقه و اصولحوزوی سطح دو34 سالمشارکت‌کنندة 9

دو سال و هفت ماهمازندرانحقوقلیسانس28 سالمشارکت‌کنندة 10

چهار سال و شش ماهقمفقه و اصولحوزوی سطح سه36 سالمشارکت‌کنندة 11

دو سال و دو ماهکرمانحقوقلیسانس32 سالمشارکت‌کنندة 12

هشت سال و چهار ماهتهرانحقوق جزاکارشناسی ارشد38 سالمشارکت‌کنندة 13

چهار سال و سه ماهفارسفقه و اصولحوزوی سطح دو38 سالمشارکت‌کنندة 14

دو سال و پنج ماهخراسان رضویحقوق جزاکارشناسی ارشد37 سالمشارکت‌کنندة 15


